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 چکیده

حکمی فقهی و یکـی از فـرائق قرآنـی موضـوع مطالعـ  ایـن نگـارش         عنوان بهوصیت 
مجموع آیات مرتبط با حکم وصـیت  است. این مطالعه وصیت را از زاوی  تحلیل دلالی 

و تقریر جوانب تحلیلی و مدالیل حکمی آیات وصیت موضوع قـرار داده اسـت. تبیـین    
مدالیل حکمی آیات وصیت یکی از ارکان اساسی در استنباط فقیه است. تحلیل دلالت 
آیات وصیت در این نگارش از دو زاوی  تحلیل متنی و تحلیل ساختاری و نقـش آن در  

آور بودن حکم وصیت، مورد دقت قرار گرفته است. در ایـن پـژوهش    یزان الزامتبیین م
یرمتصل و همچنـین نسـ    غساز در انصراف یا نفی دلالت، مانند: مخصص  عناصر سبب

نیز مورد نقادی قرار گرفته است. این نگارش مبتنی بـر مطالعـ  مجمـوع آوردذ مـذاهب     
ت تـدوین شـده اسـت. نتیجـ  ایـن      اسلامی در تحلیل فقهیِ کتاب الهی در حکـم وصـی  

پژوهش گویای آن است که آیات وصیت در الـزام مکلـف بـه وصـیت تمـام اسـت و       
 وجوه مطرح شده در انصراف آیه از دلالت بر الزام، ناتمام است.
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 مقدمه

گـردد. تحلیـل دقیـق مفـاد و      اصیلِ کتاب و سنتّ تـأمین مـی   شناخت احکام الهی از دو منبع
مدالیل این دو منبع در موضوعات و فروع احکـام، از فـرائق جـدی کـار فقیـه در اسـتنباط       
احکام شرعی است. تا به امروز اهتمام جدی فقهای امامیـه در تحلیـل مفـاد و مـدالیل سـن ت      

را رقـم زده و دقـائق بسـیاری را در    برای دستیابی به حکم شرعی، آثاری شایان و درخوری 
مسیر استنباط حکم شرعی پدید آورده است؛ امّا توجهّ به کتاب، مفاد و مدالیل آن به علل و 
عواملی چند، کمتر مورد تحلیل دقیق قرار گرفته است. ازآنجاکه شناخت دقیـق مـدالیل هـر    

و در مسـیر اسـتنباط دارد،   هـای ا  استنباط فقیه و داشـته  یك از کتاب و سن ت، تأثیر مستقیم بر
یابـد. افـزون    ضـرورت مـی  « سـن ت »التفات جدی به مدالیل کتاب در فروعات احکام همانند 

برآن جایگاه ویژذ کتاب در تشریعات احکام و مناسبات میان کتاب و سن ت نیـز عامـل مهـم    
نمایانـد. در ایـن میـان     دیگری است که ضرورت شناخت دقیق مدالیل حکمی کتاب را مـی 

روشنی و در آیات متعدد تشریح شده و فروع متعددی را به  ی از احکامی که در کتاب بهیک
خود اختصاص داده است، حکـم وصـیت اسـت. حکـم وصـیت در عـین جایگـاه تشـریعی         

گونه که شایان است مورد اهتمام و عمل مکلف قرار  ای که در کتاب و سن ت دارد، آن ویژه
های فنی تشریع حکـم   ز این اشکال مرتبط با زیرساخترسد بخشی ا نگرفته است. به نظر می

شـد، امّـا توجّـه کـافی بـه آن       است که مبتنی بر مدالیل طرح شده در کتـاب بایـد تبیـین مـی    
روی است که پژوهش پیرامون حکـم وصـیت در قـرآن کـریم      صورت نپذیرفته است. ازاین

میان مـذاهب اسـلامی و فقیهـان     الأحکام در یابد. منابع مرتبط با آیات آیات اهمیّتّی ویژه می
هـا و کشـف    اند، بررسی مقـارن ایـن تـلاش    هایی در این مسیر داشته هر گروه مذهبی، تلاش
گیـری از تمـامی طاقـات صـرف شـده در ایـن عرصـ          و بهـره  آنهـا  مناسبات پژوهشی میـان 

ارن دنبال مطالعه، بررسـی و نقـد مق ـ   پژوهشی، ضرورتی جدّی دارد. لذا این پژوهش، اولاً به
 سازی نتایج فقهی و عملی مذکور بر این پایه است. هاست، وثانیاً در پی متقن این تلاش
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ای سـتر  اسـت. اگرچـه اهتمـام جـدی       های کهن و دارای سابقه و پیشـینه  وصیت از سن ت
ی هـا   سنت ها، حدود و احکام برای آن، وصیت را به یکی از اسلام به این امر و تبیین ویژگی



 11/  (يمذاهب اسلام انیمقارن م ي)مطالعه فقه  ميدر قرآن كر تیوص يمدلول حکم

ان اعـراب  مؤک د اسلامی بدل ساخته، امّا تاری  ادب عربی گویـای وجـود ایـن سـن ت در می ـ    
ای ادبی بـه   افزون بر اشاره به گونه (48ق: 1413؛ بستاني، 117م: 1986)فاخوری، است. جاهلی 

گردد، برخی نیـز بـه تجمیـع وصـایای      که قسمی از خطابات عرب محسوب می« وصیت»نام 
 .(285ـ1/280م: 1991؛ دلیمي، 146 -1/119م: 1962)صفوت، اند.  م کردهدوران جاهلیت اهتما

بـه سـن تی    بیت و أهل پس از اسلام، تابع بیان قرآن کریم و تأکید نبی مکرم اسلام
 (188و187و171و170و1/161م: 1962)صـفوت،  جاری و مورد اهتمام مسـلمین بـدل گردیـد.    

یرشدن اهتمامِ مسلمین نسبت به سن ت وصـیت، فـروع   گ تبََعِ این اهتمامِ کتاب و سن ت و همه به
القرآنـی،   های فقهی فراوانی شکل گرفت که موجـب شـد تـا بـه مـرور مباحـث فقـه        و بحث

هـای   نگـاری  های فقهـی و نهایتـاً فقـه    های فقهی در ضمن جامع نگاری ابواب حدیثی، کتاب
 شکل گیرد.« وصیت»مستقلی پیرامون 

یــا « القرآنــی فقــه»ی پیرامــون وصــیت، مباحــث یکــی از محورهــای اساســی بحــث فقهــ
الأحکـام اسـت. بحـث از آیـات الأحکـام و بـه دنبـال آن، موضـوع وصـیت از همـان            آیات
و پیروان ایشان طـرح گردیـده    بیت ، أهلالله های نخستین در میان اصحاب رسول سده

؛ 126 -3/105«: ردر عصر پیامب يقرآنـ  يمطالعات فقه»ي، قرآن یها پژوهش)ر.ک: سجادی، است. 

؛ 144-3/127«: صـحابه  هاى فقهى ـ قرآنـى در عصـر    نگاهى به بحث»ي، قرآن یها پژوهشرضايي، 

؛ فاکرمیبـیی،  164-3/145«: در عصر تابعان يقرآنـ  يمطالعات فقه»ي، قرآن یها پژوهشابراهیمي، 

هـای   ش و تطـور کتـا   پییاي»؛ کلانتری، فقه، 17/36«: بستر تاريخ القرآن شیعه در فقه»ي، شناس شیعه

القـرآن نیـز از آغـاز تـدوین بـه       . به دنبـال ایـن رونـد، منـابع فقـه     (369ـ18/344ـ17«: القرآن فقه
)ر.ک: مقاتـ  بـس سـایمان،    انـد   انعکاس مباحث فقهی پیرامون آیات وصـیت اهتمـام ورزیـده   

 .(1/199  ق:1415؛ جصاص، 160-1/159م: 2002
جایگاه  بیت و أهل در احادیث رسول اکرمتنها  آیات الأحکام مرتبط با وصیت نه

نگاران، توجهّ  یافته و به واسط  بیانات ایشان در منابع حدیث ورود داشته، بلکه برخی حدیث
به جایگاه قرآن کریم داشته و برای حفظ مناسـبات میـان کتـاب و سـن ت در ابتـدای ابـواب       

؛ فـی  کاشـاني،   2/345ش: 1385 )بـه عنـوان نمونـه: ميربـي،    اند.  آیات بحث را نیز ذکر نموده

 .(24/216و  21 ،1/18ش: 1380؛ بروجردی، 18ـ 24/17ق: 1406
« الوصـی  »در منابع فقهی نیز آیات الأحکام وصیت، ذیل ابواب یا کتبی با عناوینی چـون  
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؛ مفیـی،  477ق: 1415)به عنوان نمونه: صـیوق،  مورد دق ت و کنکاش قرار گرفت. « الوصایا»یا 

 شکل گرفت« وصیت»های فقهی مستقلی نیز با عنوان  کتاب ها و مرور رساله هب (666ق: 1413
؛ محقـ  دامـاد،   107ق: 1415)بـه عنـوان نمونـه: انصـاری،      تـری را رقـم زد   های دقیـق  بحث که

 .(39ق: 1420
های جدی اندیشمندان اسلامی، رصدکردن مباحث علمـی   ها و توجهّ از جمل  این التفات
هـای   ای مذاهب اسلامی اسـت کـه حـوزذ بحـث     فکری و اندیشه های طرح شده توسط نحله

نیز از این « وصیت»ویژه آیات الأحکام مرتبط با  مقارن را رقم زده است. آیات الأحکام و به
بـه خـود اختصـاص    « القـرآن مقـارن   فقه»های  اهتمام جا نمانده و جایگاه متناسبی را در بحث
مسـالك الأفهـام یلـی آیـات     »کتـاب ارزشـمند    داده است. از جمله منابع اساسی این حـوزه، 

کـه ایـن نگاشـته     (146 -3/103ش: 1365)فاض  جـواد،  است « فاضل جواد»نگاشت  « الأحکام
 گردد. پیشین  مستقیم این تحقیق تلقی می

سورذ بقره، مقالاتی نیز نگاشـته شـده کـه     182تا  180ویژه آیات در باب آیات وصیت به
هـای   تـثيیر تحایـ    یواکـاو »)دسترنج، جسـتارهای ببـاني،   لیل ادبی به ابعادی از بحث مانند: تح

)سـایمي و  هـای حکمـی    ، تحلیـل دلالـت  (238-43/213«: وصـی   ۀآي ـ يدر گفتمان قرآن ینحو

و  (136 -14/115«: يقرآنــ یوجــو  وصــی  اب ديــیگاا ســاختارها»همکــاران، قــرآن شــناخ ، 
حکم وصی  اب منظر قـرآن   یآمیها يپ»)روانفر و همکاران، حیيث حوبا، پیامدهای حکمـی آن  

 اند. پرداخته (105ـ9/79«: روايات و

 پژوهي وصیت . واژه2

 . مفهوم لغوي1 ـ2

گـاه کـه عـرب بـه      وصیت در کلام عرب به معنای رساندن چیزی بـه چیـز دیگـر اسـت. آن    
گویـد:   پیوسته از گیاهـان باشـد، مـی    هم رسد که سرتاسر آن روئیده و به سرزمینی سرسبز می

رسیدن و پیوستگی گیاهان آن سرزمین را برای مخاطب تصـویر   هم تا به« واصيةً وطئِنْا أرضاً »
 الليّلةةوَصَـیتت   »گویـد:   رسـاند، مـی   کند، یا آن هنگام که شب را در انجام کاری به روز مـی 

راغب اصفهانی نیز در مقـام تبیـین مفـردات الفـاظ قـرآن       (6/116ق: 1404فارس،  )ابس«. بالیوم
اندک التفات و تصرفی در معنا دارد، امّا همین اصل معنایی را برای وصـیت پذیرفتـه    اگرچه



 13/  (يمذاهب اسلام انیمقارن م ي)مطالعه فقه  ميدر قرآن كر تیوص يمدلول حکم

دهـد کـه ایـن     واسط  عملی که انجام می گوید: رسیدن یا رساندن به دیگری به وی می .است
)راغـ    اسـت « أرضـاً واصـی ً  »عمل همراه با نـوعی وعـظ باشـد و برگرفتـه از مثـل معـروف       

 . (873ق: 1412اصفهاني، 

گویـد:   ، طُریحـی مـی  «وصـیت »توجیه تناسب میان این اصل معنایی با مقصود از واژذ  در
واسط  وصیت تصرفات بعد از مر  خویش را به تصـرفات زمـان حیـاتش     کننده به وصیت»

 . (1/440ق: 1416)طريحي، « کند متصل می
معنـای عهـد   اند که به  دانسته« أوصی»اما برخی دیگر از اهل لغت این واژه را برگرفته از 

منظـور،   )ابـس اند،  صورت قیل آورده به معنای وصل را به« وصی»است و برگرفته شدن آن از 

انـد، امّـا    را جـایز دانسـته  « وصـی »برخی نیـز اگرچـه برگرفتـه شـدن آن از      (15/394ق: 1414
ق: 1410)فراهیـیی،  انـد   را مطابق علو و بلندای کلام عـرب دانسـته  « أوصی»برگرفته شدن از 

7/177) . 

اند که این واژه در اصل معنایی، معنای واحـدی دارد کـه    همچنین برخی نیز مدعی شده
 . (129ـ13/128ق: 1402)مصطفوی، مفید عهد به ایصال و رساندن است 

تبع اهل لغت دامن فقیهان را نیـز گرفتـه و هـر      به« وصیت»اختلاف در اصل معنایی واژذ 

 . (20ـ19ق: 1420حق  داماد، )ماند  گروه به یکی از وجوه تمسك کرده

 استعمالات قرآنی .2 ـ2

بار در قرآن کـریم اسـتعمال شـده اسـت. در      32به همراه مشتقات گوناگونش « وصی»ریش  

« الوصةية»و دو مـورد واژذ   (12و11؛ نساء: 240)بقرة:« وصية»مورد، واژذ  32شش مورد از این 

اسـت. در اسـتعمال   « وصـی »دیگـر ریشـ    باقی موارد مشـتقات   (106؛ مائیة: 180)بقرة: است، 

؛ بروجـردی،  22 -21ق: 1420)محقـ  دامـاد،   تـری دارد   قرآنی واژه معنـای عهـد نمـودِ جـدی    

 .(6 ـ5ق: 1413

 پژوهی . اصطلاح3 ـ2

وصیت در اصطلاح فقهی نزد امامیه به معنای انشاء امری است متعلق به امور بعد از مـر  و از  
 (555ش: 1388)مشـکیني،  است. « معلقةانشاءات »وصیت از شود:  همین روی است که گفته می

)أبوحبیـ ،  انـد.   احناف جانشینی بعد از مر  و شافعیه اثبات تصرفی برای بعد از مر  دانسـته 
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ش: 1388)عبـیالرحمس،  اند.  حنابله نیز امر به تصرف یا تبرع مالی بعد از مر  گفته (381ق:1408

صیت عقدی است که از آن حقـی نسـبت بـه عاقـد پـس از      و»گوید:  عرفه می نهایتاً ابن (3/483
 .(681م: 1993)انصاری رصاع، «. آید مرگش یا به نیابت از او بعد از او لازم می

 بسامد آيات مربوط به مصطلح فقهي وصیت در قرآن كريم. 3

در بررسی بسامد آیات مرتبط با وصیت عموماً بـه مصـادیق متـداول در بحـث فقهـی اکتفـا       
در قرآن کـریم نمایـانگر   « وصی»آنکه مطالعه و مرور مصادیق استعمالی ریش   الشود، ح می

 تر به امر وصیت است. نگاهی جامع
برخی مصادیق، نمـود جـدی مفهـوم لغـوی     « وصی»در مجموع استعمالات قرآنی ریش  

هستند، مانند آیات ناظر به تکالیفی کـه عهـد میـان بنـدگان و خـدای      «عهد»واژه یعنی مطلق 
وصـاکم  »، (153ـ151)أنعام: « ذلکم وصاکم به»اند: استعمالاتی چون:  گونه است، از این متعال

وصـینا الـذین   »، (11)نسـاء:  « یوصـیکم الله »، (31)مـريم:  « أوصانی بالصـلاذ »، (144)انعام: « الله
 .(15؛ احقاف: 14؛ لقمان: 8)عنکبوت: « وصینا الإنسان»و  (131)نساء:  «أوتوا الکتاب

)بقــرة: صــراحت در معنــای وصــیت بــه مقصــود و مصــطلح فقهــی دارنــد.  برخـی آیــات 

 .(106؛ مائیة: 12؛ نساء: 240 و 182ـ180

گروه سومی نیز در میان آیاتی که دربردارندذ مشتقاتی از وصیت هستند وجود دارد کـه  

رسد با توجـه بـه قـرائن سـیاقی، ارتبـاطی       اگرچه کمتر مورد دقت فقیهان بوده، امّا به نظر می

سورذ بقره که ماجرای عهـد  133و132وثیق با مفهوم اصطلاحی وصیت نزد فقها دارد. آیات

« وصـیت »با فرزندانشان را در هنگام  مر  با واژذ  و به دنبال او یعقوب جناب ابراهیم

نیز مورد تأکید قرار گرفتـه اسـت، نمـود بـارز ایـن      « شوری»سورذ  13کند و در آی   ذکر می

بـه معنـای مصـطلح    « وصـیت »توجه به سیاق مفهوم بسیار نزدیکـی بـا    قسم آیات است که با

گنجد. )به عنـوان نمونـه    فقهی دارد، امّا در اقسام وصیت که توسط فقها تبیین شده است نمی

( اگرچه دقت در این گروه از آیـات از نگـاه تیـزبین    7ق: 1413مراجعه شود به: بروجردی، 

کـه وی ایـن آیـات را بـا      ور نمانده است، چنانق( د. 573برخی چون قطب الدین راوندی )

خـویش  « القـرآن  فقه»از کتاب « کتاب الوصایا»در « الوصی  التی یقال لها راح  الموت»عنوان 

روشن است که توجـه بـه ایـن قسـم از آیـات و       (317ـ2/315ق: 1405)راونیی، آورده است. 



 15/  (يمذاهب اسلام انیمقارن م ي)مطالعه فقه  ميدر قرآن كر تیوص يمدلول حکم

تـر   تشریع الهی را پررنـ   التفات جدی به آن در ضمن مباحث فقهی وصیت ب عد ایمانی این

تر مسلمین نسـبت بـه ایـن عهـد الهـی بـا بنـدگان خواهـد بـود.           نموده و بسترساز التزام جدی

و  خمینـی ـ الهـی امـام     که نمودی از آن را در دوران معاصر در قالب وصیت سیاسی چنان

 توان یافت. همچنین منشور روحانیت می
صل حکم وصیت، آیاتی را به خود اختصـاص  از میان مدالیل متعدد آیات مورد اشاره، ا
تــرین آیــ  دال بــر حکــم وصــیت را فقیهــان و   داده کــه نــزد فقیهــان مشــهور اســت. جــدی 

اند که با الحاق دو آی  بعـد، افـزون    سورذ بقره دانسته 180همان آی  « القرآن فقه»نگارندگان 
. در کنار ایـن سـه   کند ها و شرایط حکمی آن را نیز تبیین می بر حکم وصیت، برخی ویژگی

آیه در تبیین حکم وصیت مقاطع و آیات دیگری نیز مورد بحث و دقت قـرار گرفتـه کـه از    
ی وصِی بهِا أَو دَینٍ )پس از انجام وصیتّى است که او به  وَصِيَّةمنِْ بعدِ »این قسم است عبارت: 

سـورذ   12و  11و مشـابهات آن در دو آیـ    « شود[( آن سفارش کرده یا دینى ]که باید استثنا
ق: 1405)قرطبـي،  عنوان مکمل دلیل حکم وصیت مورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت      نساء که به

 . (2/93ق: 1425؛ فاض  مقیاد، 3/114ش: 1365؛ فاض  جواد، 258ـ2/257
در کنار این آیات به دنبال بحث دلالت آیه بر حکم وصـیت و اسـقرار مـدلول حکمـی     

دیگر، آیـات نـاظر بـه مباحـث مـرتبط بـا میـرا  و         آن یا نس  شدن مدلول حکمی به آیات
فرائق در سورذ نساء نیز در بررسی حکم وصیت مورد دقت و پژوهش قـرار گرفتـه اسـت.    

 .(263ـ2/262ق: 1405؛ قرطبي، 1/201ق: 1415)جصاص، 

 مدلول حکمي آيات دال بر وصیت. 4

 سورۀ بقره 182و  181، 180. آیات 1ـ4

قْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَی  كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَ  ة لِلْوَالِدَيْنِ وَ الَْْ حَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّ
َ
ضَرَ أ

قِينَ  هَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ف *الْمُتَّ لُونَهُ إِنَّ اللَّ ذِينَ يبَدِّ مَا إِثْمُهُ عَلَ  الَّ لَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّ مَنْ خَافَ مِنْ فَ  *فَمَنْ بَدَّ
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ  صْلَحَ بَينَهُمْ فَلََ إِثْمَ عَلَيهِ إِنَّ اللَّ

َ
وْ إِثْمًا فَأ

َ
بر شما مقرر شده اسـت کـه   » ؛مُوصٍ جَنَفًا أ

بـر جـاگ گـذارد، بـراگ پـدر و مـادر و        چون یکـى از شـما را مـر  فرارسـد، اگـر مـالى      
 *این کـار[ حقـى اسـت بـر پرهیزگـاران     طور پسندیده وصیت کند، ] خویشاوندان ]خود[ به

[ کسـانى   [ را بعد از شنیدنش تغییـر دهـد، گنـاهش تنهـا بـر ]گـردن       پس هرکس آن ]وصیت
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ولـى کسـى کـه از انحـراف ]و      *دهند. آرگ، خدا شـنواگ داناسـت   است که آن را تغییر مى
[  کـار خـلاف  [ یا از گناه او ]در وصیت به  اش ای ]نسبت به ورثه کننده [ وصیت جاگ تمایل بی

بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهـد، بـر او گنـاهى نیسـت، کـه خـدا آمرزنـدذ مهربـان         
 «.است(

ذیل این آیات سه بحث کلان نمایان است: یکی بحث از حکم وصیت کـه در آیـ  اول   
در مورد وصی، یا شهود،  که مطرح شده است، دومین بحث نیز موضوع حفظ وصیت است

ر ایصال وصیت تأثیرگـذار هسـتند. بحـث سـوم امّـا بـه اصـلاح در امـر         یا کسانی است که ب
پردازد. هر یك از ایـن موضـوعات    وصیت و لزوم تحفظ بر حدود شرعی در امر وصیت می

ای مـورد   هـای جداگانـه   هایی اختصاصی نسبت به دلالت دارند که در ضـمن سرفصـل   بحث
 گیرد. بررسی قرار می

 180. دلالت حکمی آيۀ 1ـ1ـ4

؛ قرطبـي،  2/158ق: 1415)طبـری،  در این آیه، دلالـت بـر وجـوب و لـزوم دارد.     « کتُِبَ» واژذ

بـار   29« کتب»ریش   (2/299ق: 1405؛ راونیی، 201ـ1/199ق: 1415؛ جصاص، 2/258ق: 1405
در قرآن کریم به کار رفته است که افزون بر انعکاس مفهـوم لغـوی در معـانی دیگـری نیـز      

 استعمال خاص یافته است:

هـای آن در اسـتعمال قرآنـی فـراوان اسـت.       از جمله این معانی ثبت و حفظ است کـه نمونـه  
 .(3؛ بینه: 19:  ؛ بخرف12:  ؛ يس44؛ سبث: 104؛ انبیاء: 79:  ؛ مريم81؛ نساء: 181عمران:  ؛ آل282)بقرا: 

شـده   های الهی اسـتعمال  عنوان قوانین ثابت الهی یا همان سن ت همچنین در موارد فراوانی به
همچنـین افـادذ معنـای قسـمت و روزی نیـز از       (21؛ مجادلـه:  156:  ؛ أعراف54 و  12:  )أنعاماست. 

 .(156:  ؛ أعراف154:  عمران ؛ آل187)بقرا: دیگر استعمالات قرآنی واژذ کتب است. 
« کتُِبَ علـی »، کاربرد در سیاق «کتب»امّا یکی از استعمالات شایع قرآنی نسبت به ریش  

کاررفتـه و در تمـام مـوارد دلالـت بـر وجـوب و        به« کتُِبَ علیکم»عمدتاً با عبارت  است که
فرض به معنای فقهی دارد. از جمله مصادیق تشریعات الزامی که با این سیاق در قرآن کریم 

:  عمـران  ؛ آل246، 216، 183، 178)بقـرا:  آمده است: صلاذ، صوم، جهـاد، قصـاص و... اسـت.    

تـوان پـذیرفت    در قرآن کـریم مـی  « کتُِبَ علیکم»وجه به کارکرد عبارت با ت (77؛ نساء: 154
که در مورد وصیت نیز این سیاق دلالت بر فرض و وجوب دارد. این مطلب مـورد تصـدیق   



 17/  (يمذاهب اسلام انیمقارن م ي)مطالعه فقه  ميدر قرآن كر تیوص يمدلول حکم

 . (1/439ق: 1402)طباطبايي، و تأکید مفسرانی چون علام  طباطبایی نیز قرار گرفته است 
بـر  « کُتِـبَ »بر وجوب، برخی دلالـت  « بَ علیکمکتُِ»در مقابل، استفادذ از دلالت عبارت 

ق: 1405؛ راونـیی،  2/107ق: 1409)طوسـي،   انـد.  فرض و وجوب را در این آیه انکـار نمـوده  

برخی نیز به اقام  دلیل بر عدم دلالت بر وجـوب پرداختـه و سـیاق و فحـوای آیـه را       (2/299
را « علـی المتقـین  »و « بـالمعروف »اند و استخدام عبارات:  قرینه بر عدم لزوم و وجوب دانسته

اند؛ چراکـه مراعـات    در بیان حکم، منافی تمامیت دلالت آیه بر وجوب و فرض تلقی نموده
معروف اعـم از وجـوب اسـت، و همچنـین الـزام همـه بـه قرارگـرفتن تحـت عنـوان متقـین            

د، معناست و اگر چنین شد، ازآنجاکه اختصاص حکم وجوبی تنها به متقین معنـایی نـدار   بی
ق: 1415)جصـاص،  را بر وجوب وصیت تمام دانست « کتُِبَ علیکم»توان دلالت عبارت  نمی

 . (1/104عربي، بي تا:  ؛ ابس1/200
 در قـرآن کـریم و مقارنـ  سـیاق    « کتُِبَ علـیکم »مطالعه و مرور دیگر مصادیق کاربردی 

در مقام تبیین « روفمع»و « خیر»، «تقوا»با آی  مورد بحث، نمایانگر آن است که مفاهیم  آنها
: بقـرا:  ر.کعنوان نمونـه   )بهواجبات و فرائق در کتاب الهی نقشی پر رن  و محـوری دارد.  

تنهـا در مقـام تبیـین فـرائق و      نـه « معـروف »بر آن کاربرد واژذ  افزون (77؛ نساء: 216 و  183
: کر.)اســتعمالی ویــژه در قــرآن کــریم دارد. « فریضــه و واجــب»واجبــات بلکــه بــه معنــای 

ق: 1415)طبرسـي،  مفسران نیز معروف در این آیه را به معنای عدل  (1/200ق: 1415جصاص، 

انـد کـه در تنـافی بـا مقصـود       گرفتـه  (2/89ق: 1425)سیوری، و برخی به معنای معلوم  (1/492
تـوان پـذیرفت کـه اسـتخدام واژذ      مستشکل است؛ لذا با التفات بـه تمـامی ایـن نکـات نمـی     

 ، موجب انصراف از معنای فرض و واجب است.معروف در سیاق آیه
یا انحصـار حکـم وجـوب    « متقین»در مورد مقدّم و تالی الزام به قرارگرفتن تحت عنوان 

اولاً مـرور اسـتعمالات واژذ   «: حقـاً علـی المتقـین   »واسط  عبارت پایانی آیه، یعنی  به متقین به
ت، بـرای نگرانـی از الـزام بـه     اس ـ« هـدی  للمتقـین  »متقین در کتابی که عنوان و سـرلوح  آن  
کند. امّا اثبات حکم بر متقـین دلالـت بـر انحصـار      قرارگرفتن تحت عنوان متقین کفایت می

تنهـا   نـه « حقاً علی المتقین»نداشته و موجب نفی از غیر نیست. نکت  مهم آن است که عبارت 
بر تمامیّت دلالـت   هایی را ندارد، بلکه به تأکید مفسران مهمترین تأکید تحمل چنان برداشت

؛ 201-1/200ق: 1415؛ جصاص، 1/95م: 2002)مقات  بس سایمان، آیه بر وجوب و فرض است. 
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ــری،  ــي، 2/158ق: 1415طب ــواد، 1/493ق: 1415؛ طبرس ــايي، 3/105ش: 1365؛ فاضــ  ج ، طباطب

و « کتُِـبَ علـیکم  »گیـری از عبـارت    بنابراین، دلالت آیه بر وجـوب بـا بهـره    (1/439ق: 1402
 تمام است.« حقاً علی المتقین»واسط  عبارت  ید بهتأک

ذیل این آی  شریفه، قید بسیار مهمی برای وجوب وصـیت طـرح شـده کـه مـورد اتفـاق       
ین تـرک  »در عبـارت  « خیـراً »مذاهب اسلامی نسبت به مدلول آیه است، و آن دلالـت واژذ  

و حکـم   (2/259ق: 1405، )قرطبـي انـد   حمل کرده« مال»اتفاق آن را بر  است که همه به« خیراً
طوسـي،  ): ر.کعنـوان نمونـه از منـابع امامیـه      بـه انـد.   وجوب وصیت را مشروط به آن دانسته

. 1/439ق: 1402؛ طباطبـايي،  2/301ق: 1405؛ راونـیی،  1/493ق: 1415؛ طبرسي، 2/109ق: 1409

، شـافعي،  1/95م: 2002سنّ  نیز مراجعه شود: مقاتـ  بـس سـایمان،     عنوان نمونه به ايس منابع اه  به

. اسـتعمال واژذ خیـر در مـورد    (1/102تـا:   عربي، بي ؛ ابس2/158ق: 1415؛ طبری، 1/149ق: 1400
)بقـرا:  در قرآن کریم موارد و مصادیق دیگری نیز دارد و منحصر به این مـورد نیسـت   « مال»

تعمالی واژذ نظـر تـابع التفـات بـه معـانی اس ـ      لذا بعید نیست این اتفـاق  ،(8؛ العاديات: 273ـ272
 در قرآن کریم شکل گرفته باشد.« خیر»

اختلاف است. گرچه امامیه به پیروی از روایـت امـام   « مال قلیل»البته در تعلق وصیت به 
ق: 1409)طوسـي،  انـد،   را منصرف به مـال کثیـر دانسـته   « خیراً»سن ت  و بسیاری از اهل علی

؛ فاضـ   468تـا:   ؛ مقیس اردبیاـي، بـي  2/301ق: 1405؛ راونیی، 1/493ق: 1415؛ طبرسي، 2/109

امّـا برخـی دیگـر     (2/259ق: 1405؛ قرطبـي،  1/439ق: 1402؛ طباطبـايي،  3/103ش: 1365جواد، 
عربـي،   )ابـس انـد.   اند و اختصاص به مـال کثیـر را نپذیرفتـه    انصراف معنا را به مطلق مال دانسته

اند و در مقابل فهم عمـومی   بودهگروه دوم افزون بر آن که به دنبال نظری شاذ  (1/102تا:  بي
اند، با مشکل تبیین وجه تعمیم معنا نسـبت   از دوران صدور تا به امروز به اقام  دعوی پرداخته

 به مال قلیل نیز مواجه هستند.
 اسـت « للوالدین و الأقربین»برانگیز شده، عبارت  نکت  مهم دیگری که ذیل این آیه بحث

در تعلـق حکـم وصـیت بـه والـدین و أقربـاء و        متعلق حکـم وصـیت اسـت. ظهـور آیـه      که
؛ قرطبـي،  2/90ق: 1425؛ سـیوری،  2/107ق: 1409)طوسـي،  عمومیت داشـتن آن، تمـام اسـت.    

ای خارج از بحث دلالی قرآنی مانع برخـی محققـین در تمسـك بـه      امّا ادله (2/262ق: 1405
)مقاتـ  بـس   انـد.   ظهور کلام شده و صاحبان میرا  را از متعلـق حکـم وصـیت اسـتثنا نمـوده     



 19/  (يمذاهب اسلام انیمقارن م ي)مطالعه فقه  ميدر قرآن كر تیوص يمدلول حکم

ترین بحث در انصراف از معنـای ظـاهر    مهم (1/202ق: 1415؛ جصاص، 1/95م: 2002سایمان، 
؛ طبـری،  1/149ق: 1400)شـافعي،  در این آیه مربوط به بحث اقام  دلیل بـر نسـ  آیـه اسـت.     

در فصـل  « مناسبات آیه وصیت و میرا »اگر چه بحث نس  آیه ذیل عنوان  (2/159ق: 1415
مقاله به تفصیل خواهد آمد، امّا تذک ر این نکته مهم است که نس  آیـه تنهـا موجـب     بعد این

شود و مانع ظهور آیه نیست؛ بلکه نس ، خـود دلیـل بـر تحقـق ظهـور آیـه در        رفع حکم می
ای خاص است و مؤید و تحکیم کنندذ ظهور آیه است. لذا در ایـن بخـش کـه     زمان یا دوره

نمـاییم   رذ بقره مقصود است به همان معنای ظاهر أخذ مـی سو 180تحلیل مدلول حکمی آی  
 تا در جای خود بحث از نس  بررسی شود.

سورذ بقره چند مطلب قابل اثبات است: اولاً وجـوب وصـیت؛    180با این تفاصیل از آی  
گذارد و نهایتاً تعلق حکـم بـه    ثانیاً تعلیق حکم وجوب به کسی که مال کثیر از خود باقی می

 أقربین که همگی از ظاهر آیه قابل استفاده است. والدین و
برخی افزون بر این مطالـب، تأکیـد بـر لـزوم و وجـوب وصـیت را در مـورد کسـی کـه          

ق: 1405)قرطبـي،  انـد   بدهکار است و بلکه انحصار وجوب به وی را ذیل این آیه طرح کرده

 امّا ظاهر آیه اقتضای این تخصیص را ندارد. (2/260

 181کمی آيۀ . دلالت ح2ـ1ـ4

موضوع اساسی در این آیه، تحف ظ و مراقبـت وصـیت از تبـدّل و تغییـر اسـت. طبیعـت ایـن        
کنـد کـه در تحقـق     و شـهود و دیگرانـی مـی    ءحکم و سیاق آیه معنا را منصـرف بـه اوصـیا   

تـا:   ، رابی، بـي 3/108ش: 1365، فاضـ  جـواد،   1/494ق: 1415)طبرسي، وصیت دخالت دارند. 

شـدن دیگـران    اند و داخـل  نیز دلالت آیه را منحصر به وصی و شاهد کرده البته برخی (5/70
 .(1/207ق: 1415)جصاص، اند  را در موضوع حکم آیه نفی نموده

کننده نسبت بـه قرارگـرفتن وصـیت     برخی این تحف ظ از تبدّل و تغییر را به تحف ظ وصیت
ت بـه احکـام الهـی    در مجرای تکلیف الهی و نیز اجتناب از انحـراف موضـوع وصـیت نسـب    

این احتمال با التفات بـه آیـ  بعـد،     (5/70تا:  ، رابی، بي3/108ش: 1365)فاض  جواد، اند  گرفته
کردن  رسد، چراکه انحراف از مسیر حق و حکم الهی در وصیت احتمالی صحیح به نظر نمی

یـ   و اصلاح آن، موضوع آی  بعد است. ازآنجاکه این مطلب به تفصیل و بـدون فاصـله در آ  
 ماند. گردد، جایی برای تکرار اضافه و احتمال معنایی این چنین باقی نمی بعد تصریح می
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واسـط  وصـیت و عـدم     ای که در آیه وجود دارد، اعلام م بر ا شدن میت بـه  مطلب افزوده
، 2/111ق: 1409)طوسـي،  مسئولیّت وی در قبال تخلفات بازماندگان یا وصی و شهود اسـت.  

ق: 1405، قرطبـي،  1/104عربـي، بـي تـا:     ، ابـس 1/207ق: 1415، جصاص، 1/495ق: 1415طبرسي،

2/269). 
بر پایه مباحث طرح شده در تفاسیر، که مورد اشاره قرار گرفت، اگر موضـوع محـوری   
این آیه تکلیف نمودن به اوصیا و شهود و دیگـر تأثیرگـذاران بـر وصـیت نسـبت بـه حفـظ        

عنـوان تأکیـد أکیـد     تواند بـه  قیقت این آیه میگونه که صادر شده باشد، در ح وصیت، همان
 نسبت به حکم الزامی وصیت مورد دقت قرار گیرد.

عنوان فاعل وصیت مورد  به« محتضر»وصیت مفهومی دارای طرفین است که در آی  اول 
خطاب تکلیفی قرار گرفته و در آی  دوم مخاطبِ وصیت مورد الزام قرار گرفتـه اسـت. ایـن    

ر دو آیه با هم حکم الزامی وصیت را در تمـام ابعـادِ محتمـلِ آن تقریـر     به آن معناست که ه
 نماید. می

 182. دلالت حکمی آيۀ 3ـ1ـ4

اند، بازگشت به ایـن مفهـوم دارد کـه:     آنچه مفسران از این آیه مورد دقت و بحث قرار داده
ت این آیه استثنای روشنی برای آی  قبل است و در مـواردی کـه خـوف از وقـوع در معصـی     

کننـده وجـود داشـته باشـد، مخاطـب اجـازه دارد تـا اصـلاحگری نمایـد.           نسبت بـه وصـیت  
در حقیقـت   (474تا:  ؛ مقیس اردبیاي، بي3/112ش: 1365؛ فاض  جواد، 1/496ق: 1415)طبرسي، 

نیست و فقـط تغییـر و تبـدُّل از حـق     « منَهیٌ عنه»کند که مطلق تبدُّل و تغییر  این آیه تبیین می
بـه   (2/92ق: 1425)سیوری، بدُّل به مسیر حق و حدود الهی گناهی در پی ندارد، نهی شده و ت

شـود   عبارت دیگر، این آیه در مقام رفع عموم تحریمی است که از مطلق تبدیل استفاده مـی 
 . (3/112ش: 1365)فاض  جواد، 

در باب مخاطب وصیت که در این آیه از عموم تحریم یا مطلق تبدُّل اسـتثنا شـده اسـت    
م: 2002)مقاتـ  بـس سـایمان،    انـد،   نیز، اگرچه برخی خطاب این آیه را مشعر به وصـی گرفتـه  

این اختصاص وجود ندارد و عموم مفسران به مکلف بودن جمیع مسلمین  امّا دلیلی بر (1/95
در خطاب آیه نسبت به اصلاح وصیتی که از مسیر احکام الهی منحرف شده است، تصـریح  

 . (2/270ق: 1405؛ قرطبي، 5/74تا:  ، رابی، بي1/105تا:  عربي، بي )ابسدارند 



 21/  (يمذاهب اسلام انیمقارن م ي)مطالعه فقه  ميدر قرآن كر تیوص يمدلول حکم

نماید: تعیین حدود اصلاحگری است که در باب  فرع مهمی که تابع موضوع آیه رخ می
؛ طبرسـي،  113 -2/112ق: 1409؛ طوسـي،  73 -5/72تا:  )رابی، بيآن نیز دو فرض مطرح است: 

: یکـی ایـن کـه    (113-3/112ش: 1365، ؛ فاض  جواد473تا:  ؛ مقیس اردبیاي، بي1/496ق: 1415
کننــده دارد، کــه عمومــاً ایــن معنــا را  وصــی حــق اصــلاح وصــیت را بعــد از مــوت وصــیت

عنـوان   اند، و دیگری ایـن کـه وصـی در حـین احتضـار میّـت و در حضـور ورثـه بـه          پذیرفته
پیشگیری از وقوع در معصیت، محتضر را دلالت به خیر و ثـواب کنـد و از وقـوع در حـرام     

اگرچه هر دو معنـا قابـل    (1/105تا:  عربي، بي ؛ ابس172ـ2/171ق: 1415)طبری، لوگیری کند. ج
)طوسـي،  ستفاده است و مانعی بـرای آن نیسـت؛ امّـا قـول مشـهور همـان معنـای اول اسـت؛         

ش: 1365؛ فاض  جواد، 473تا:  ؛ مقیس اردبیاي، بي1/496ق: 1415؛ طبرسي، 113ـ2/112ق: 1409

 .(113ـ3/112
وع این آیه در نگاه اول همین استثنا آی  قبل، نسبت به تغییـر و تبـدُّل وصـیت اسـت     موض

انـد، امّـا دقـت در اطـراف      گـردد و مفسـران بـه آن پرداختـه     که با عنوان اصلاح مطـرح مـی  
کننده، هـم مخاطـب و    موضوع طرح شده در آیه، نشانگر آن است که آی  سوم، هم وصیت

قرار داده است. در این آیه به نوعی هر سه مفهـوم: الـزام   هم محتوای وصیت را مورد تأکید 
کننده و التزام به حدود الهی، لزوم مراعات شرع الهـی در محتـوای وصـیت و اجـازذ      وصیت

اصلاحگری مخاطبِ وصیت برای بازگرداندن وصیت منحرف شده از حق و حکم الهی بـه  
موضـوع، لـزوم حفـظ شـرع و     مسیر اصلی مشهود است. البته شاید بتوان گفت محور هر سه 

 حدود احکام الهی است.
اگر چنین باشد، آی  سـوم در مقـام بیـان نسـبت وصـیت بـا شـرع الهـی اسـت و در ایـن           
خصوص هم  اطراف را با اختیارات متفاوتی مکلف به قراردادن وصیت در مجـرای احکـام   

 نماید. الهی و اجتناب از تجاوز از حدود احکام الله امر می

 گانه ل ساختاري القاي حکم در آيات سه. تحلي4ـ1ـ4

وصیت با توجه به مفهوم اصطلاحی فقهی که بحث آن گذشـت، موضـوعی دارای سـه ب عـد     
گانـ  فـوق،    نفع است. ملاحظ  آیـات سـه   کننده، محتوای مورد وصیت و ذی حقیقی: وصیت

ر در مفهـوم  نشان از آن دارد که در تشریع الهی افزون بر این سه ب عد، یك ب عد تکلیفی دیگ ـ
دار  بایـد اضـافه شـود کـه وظیفـ  اجـرای وصـیت را عهـده        « وصـی »شرعی وصیت با عنـوان  
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ب عـد نظـارتی نیـز افـزوده خواهـد شـد، امّـا         (106)مائیة: شود. البته با ملاحظ  آیات دیگر  می
خارج از بحث آیات مورد مطالعه این مقال است و تذکر آن از این باب اسـت کـه مفسـران    

گانه به ب عد نظارتی آن نیز اشاره نموده و بخشی از معانی ایـن آیـات را بـه     ت سهذیل این آیا
اند. بنابراین در وصیت به مفهوم شرعی در حیط  بحـث قرآنـی،    آن مفهوم نیز منصرف کرده

 ب عد حقیقی که دارای کارکردها و وظایفی روشن است مواجه هستیم. پنجما با 
تـوان   گانه را در سـه لایـه مـی    ضمن این آیات سهساختار هندسی تبیین فرض وصیت در 

 ارائه نمود:
 
 
 
 
 

ملاحظ  شیوذ القای محتوای حکمی وصیت در خلال این سه آیه، نمایانگر آن است که 
ای  افزون بر مدالیل جزئی هر آیه، ساختار عام بحث وصیت در این سـه آیـه دلالـت افـزوده    

 دارد که کمتر به آن پرداخته شده است.
تنها شارع متعال اصل حکم وصیت  نهدر ساختار عام القای حکم وصیت در این سه آیه، 

کند، بلکه مخاطب وصیت را نیـز بـه تحف ـظ بـر وصـیت و نظـارت بـر         را بر مکلفین الزام می
نماید. الزام مخاطب به تحف ظ، افزون  کننده الزام می تحق ق صحیح آن مطابق خواست وصیت

ر جایگـاه  کند، یك دلالت ضمنی ب ـ بر تکلیف مستقیمی که برای مخاطب وصیت ایجاد می
حکم وصیت و لزوم آن نیز دارد. این دلالت ضمنی اگر به مـدلول آیـ  قبـل ضـمیمه شـود،      

وصیت 
قبل 
 الموت

موضوع 
 وصیت

متعلق 
 وصیت

 مراعات حدود شرعي و احکام الهي حفظ وصیت

 )کتب؛حقا(
 مال کثیر
 )ترک خیراً(

خانواده و 
 نزدیکان
)للوالدین 
 والأ ربین(

 ذی نفع شاهد وصی
وصیت 
 کننده

 مخاطب وصیت
 

 ذی نفع شاهد وصی

 تبيين فرض وصيت در سه لايه

 الزام مکلف به وصيت 
 حکم وصيت 

 )آيه اول( 
 

 صيت الزام مخاطب به و
 حکم مخاطب 

 )آيه دوم( 
 

 الزام محتوا به شريعت 
 حکم محتوا 

 ()آيه سوم
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شك و تردیدهای ضعیفی که در ظهور آی  اول در الزام مکلف به حکم وصیت وجود دارد 
را مرتفع خواهد کرد. افزون بر این مطلب، شیوذ اختتام بحـث در بـاب تکلیـف وصـیت نیـز      

که در آی  سوم خدای متعال تنهـا و تنهـا حـدود     به وصیت دارد. چنان دلالت ضمنی بر الزام
کننـده و   شرعی و احکام الهی را مستثنای التزام به وصیت و تحف ظ بـر آن نسـبت بـه وصـیت    

 کند. مخاطبان وصیت ذکر می
گانه آنچه تحق ق یافته است، الزام مکلف به وصیت،  توان گفت: در آیات سه بنابراین می
و الزام مخاطب به تحف ظ بر وصیت و الزام هر دو در ب عدِ محتـوایی وصـیت بـه     قبل از مر 

 رعایت حدود و احکام الهی و نهایتاً الزام وصی به اصلاح در قالب شریعت است.
البته تذکر این مطلب ضروری است که در این بحث مـا بـه دنبـال تعیـین حکـم وصـیت       

مـدلول حکمـی آیـات اسـت. روشـن       برای مکلف عام نیستیم و موضوع بحث، تنها کشـف 
تر و در قالب تحلیل مجموع مدالیل کتـاب و   است که حکم تکلیفی مکلف در فرایند کامل

سن ت، مبتنی بر قواعد استنباطی روشن توسط مجتهد و فقیـه دارای شـرایط اساسـی اسـتنباط     
حکمـی   عنوان ابزاری برای فقیه در تحلیـل مـدلول   گیرد. این پژوهش تنها به فقهی شکل می

 کند. آیات ایفای نقش می

 سورۀ نساء 12و  11. آیات 2ـ4

وْ دَيْنٍ 
َ
ة يُوصِي بِها أ ة ...  *... ... مِنْ بعد وَصِيَّ وْ دَيْنٍ... مِنْ بعید وَصِیيَّ

َ
ة يُوصِينَ بِها أ مِنْ بعد وَصِيَّ

وْ دَيْنٍ 
َ
کـه بایـد   ] دینىپس از انجام وصیتّى است که او به آن سفارش کرده یا » ؛تُوصُونَ بِها أ
 «.استثنا شود[(

این مقاطع از آیات اگرچه در مقام بیان حکم وصـیت نیسـت، امّـا ظهـور در مشـروعیت      
از همـین روی اسـت کـه     (2/93ق: 1425)سیوری، وصیت و لزوم و وجوب عمل به آن دارد. 

بلکـه  عنوان دلیـل مسـتقل،    القرآنی این مقاطع آیات را نه به مفسران و نگارندگان مباحث فقه
 .  (2/257ق: 1405)قرطبي، اند  عنوان مؤید و مکمل اشاره نموده به

 سنجي مدلول حکمي آيات دال بر وصیت با مدلول آيات میراث و فرائض نسبت. 5

سورذ بقره، الزام به وصیت را  182تا  180ویژه آیات  بررسی مدلول حکمی آیات وصیت به
قـرار داده کـه از خـود مـال بسـیار بـه جـای        عنوان تکلیف شرعی هر انسان مؤمن و متقـی   به
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گذارد. اگرچه در این آیات حکم وصیت ظاهر و روشن است، امّا بـا اکتفـای بـه آیـات      می
توان حکم وصـیت را در کتـاب الهـی تبیـین نمـود. قـرآن کـریم کـل          تنهایی نمی مذکور به

لـذا بـرای    واحدی است که میان اجزای مفهومی آن ارتباط ساختارمند وثیقـی وجـود دارد؛  
استناد به هر جزء آن باید نسبت آن جزء مفهومی را با دیگـر مفـاهیم طـرح شـده در کتـاب      

چه بسا کنکاش صِـرف الفـاظ بـرای تلقـی جـامع و کامـل، کفایـت         و مورد دقت قرار دهیم
نکند. یکی از مصادیق عدم کفایـت بررسـی لفظـی همـین آیـات وصـیت اسـت. در آیـات         

رد تحلیل و بررسی قرار گرفت و مصادیق آن مطالعه شد، امّا وصیت اگرچه مدلول الفاظ مو
اند، آیات دیگری مطرح است که اگر چه در عنـاوین   که مفسران نیز به آن التفاط یافته چنان

و الفاظ جدای از وصیت هستند، امّا به شکل مستقیم در تلقـی و برداشـت از آیـات وصـیت     
نیز در تبیـین مـدلول حکمـی آیـات     « نس »ح تأثیرگذارند. افزون بر آیات کتاب الهی مصطل

کند، که اگرچه در یك ب عـد آن ـ یعنـی نسـ  آیـه بـه آیـه ـ داخـل در           وصیت نقش ایفا می
مباحث کتاب است، امّا در مورد نس  آیه به سن ت، بحثی فراتـر از کتـاب را در پـی خواهـد     

 ست.داشت. در مورد آیات وصیت هر دو مصداق نس ، مورد بحث قرار گرفته ا

 . نسخ آیۀ وصیت با آیۀ میراث1ـ5

القـرآن پژوهـان،    در تعیین نسبت میان آیات وصیت و آیات میرا ، برخی مفسران و احکـام 
در « سدوسـی »کـه   انـد، چنـان   بودن آیات میرا  را نسبت به آیات وصیت مطرح نموده ناس 

عین نموده اسـت  سورذ نساء را از آن جهت که برای والدین سهام م 31ناس  و المنسوخ آیه 
البته این نگاه منحصـر بـه قتـاده نیسـت و      (35ق: 1409)سیوسي،  داند. ناس  آیات وصیت می

م: 2002: مقاتـ  بـس سـایمان،    ر.ک)سن ت از شهرت بسیار برخـوردار شـده اسـت.     در میان اهل

برخـی نیـز فراتـر از نسـ  وصـیت       (61ـ60تا:  جوبی، بي ؛ ابس162ـ2/160ق: 1415؛ طبری، 1/95
ــرائق را ناســ  حکــم وصــیت دانســته  وا ــدین، اساســاً آیــات ف ــد  ل ــری، ر.ک)ان ق: 1415: طب

 . (60ـ59تا:  جوبی، بي ؛ ابس25ـ24ق: 1406حزم،  ؛ ابس164ـ2/162
یا منتفی شـدن  « انتهاء اَمَد»واسط   ، دلالت بر رفع حکمی کلی به«نس »مفهوم اصطلاحی 

؛ 497ق: 1408؛ قاعجـي،  425ق: 1415لله، ؛ فـت  ا 268ق: 1416)ر.ک: مشـکیني،  ملاک آن دارد، 

شود مگر به شروطی، که یکی از  چنین مفهومی محقق نمی (413ـ3/411ق: 1388عبیالرحمس، 
ای اسـت کـه امکـان جمـع میـان آن دو را       گونـه  آن شروط: تنافی و تناقق میان دو حکم به



 25/  (يمذاهب اسلام انیمقارن م ي)مطالعه فقه  ميدر قرآن كر تیوص يمدلول حکم

ای  الجملـه  لفـت فـی  اگرچه برخی با اشتراط ایـن شـرط مخا   (23تا:  جوبی، بي )ابسمنتفی کند. 
امّـا ازآنجاکـه ایـن شـرط مـورد قبـول و عمـل فقیهـان و          (3/114ق: 1402)آمـیی،  اند،  نموده

؛ 1/181تـا:   قیامـه، بـي   ؛ ابـس 1/186م: 1981، مغنية  : ر.ک)به عنوان مفسران نیز قرار گرفته است، 

ن مفهـومِ  نماید. با توجـه بـه ای ـ   چندان جدی نمی« آمدی»اشکال  (1/223ق: 1410مبارکفوری، 
دانـد،   مشروط، اشکال قول دوم که آی  میـرا  و فـرائق را ناسـ  کـل حکـم وصـیت مـی       

گردد. قول اول ـ یعنی اکتفای بـه نسـ  حکـم وصـیت بـرای والـدین کـه در آیـ            روشن می
دارند ـ نیز گرفتار همـین اشـکال اسـت، چراکـه دارابـودن        میرا  سهم معینی را دریافت می

نیز اشاره نمـوده، میـان دو   « فاضل مقداد»که  وصیت ندارد و چنان سهم معین منافاتی با حکم
؛ فاضـ  جـواد،   2/90ق: 1425)سـیوری،  تـوان جمـع نمـود     آیه با زیادی در صله یا تأکیـد مـی  

 . (3/106ش: 1365

افزون بر اشکال عدم منافات میان مدلول دو آیه، بایـد توجـه نمـود کـه قاعـدذ اولـی در       
از همین روی است که افزون بـر   (2/90ق: 1425)سیوری، . است« تمسك به عدم»بحث نس  

ورزان آیات الأحکام و مفسـران در   احراز شروط و قیود جدی برای اثبات تحق ق آن، اندیشه
تـا:   جـوبی، بـي   : ابـس ر.ک)انـد،   اصل امکان نس  و جواز آن به بحث و اقامـ  برهـان پرداختـه   

می بر وقوع نسـ  در قـرآن کـریم، اساسـاً     و چه بسا برخی در مقابل اتفاق امت اسلا (22ـ14
؛ 3/307ق: 1412: رابی، ر.ک)انـد   منکر امکان آن شده و بر انکار شرعی آن دلیل اقامه نمـوده 

 .(3/115ق: 1402آمیی، 
نهایتاً به فرض پذیرش نس  در آیـات محـل بحـث و تحق ـق شـروط آن نیـز الزامـاً نفـی         

استفاده نمود، چراکـه رفـع مرکـب، مسـتلزم     توان  سورذ بقره را نمی 180مدلول حکمی آی  
( کـه تقريـر آن در   3/107ش: 1365؛ فاض  جواد، 2/90ق: 1425)سیوری، رفع تمام اجزاء نیست 

 .(288ـ1/282ق: 1430بحث اصول آمیا اس . )ر.ک: قمي، 

 . نسخ آیۀ وصیت با آیۀ میراث به تقریر سنت2ّـ5

طـرح  « سـن ت نبـوی  »رائق مسـتند بـه   واسط  آیـ  میـرا  و ف ـ   گروهی نس  آی  وصیت را به
 . (5/68ق: 1412؛ رابی، 1/334ق: 1385؛ بمخشری، 1/202ق: 1415)جصاص، اند  نموده

یابـد کـه مفـاد آن نسـ       در جواز نس  کتاب با سن ت، یکـی از شـروط مهـم نسـ  بـروز مـی      
تـا:   جـوبی، بـي   )ابستوان با غیر آن نس  نمود.  همطراز با همطراز است، بدین معنا که متواتر را نمی
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لذا از میان گزارشات رسیده از سـن ت، بـرای اسـتناد در مقـام نسـ        (167ق: 1403؛ محق  حاي، 24
تواند ورود و تأثیرگذاری داشـته باشـند. بنـابراین نسـبت      کتاب، تنها موارد مقطوع و متواتر آن می

 تحلیل آن پرداخت. گاه به بررسی و به مورد مذکور باید، اولاً اثبات قطع یا تواتر نمود، آن

سـورذ بقـره اسـتفاده     180در روایت نبوی که مورد استناد برای نس  مدلول حکمی آیـ   

؛ 2/108ق: 1409)طوسـي،  شده، اشکال محوری مورد توجه مفسران، وحدت در اخبار است، 

؛ رابی، 106ـــ3/105ش: 1365؛ فاضــ  جــواد، 2/90ق: 1425؛ ســیوری، 1/494ق: 1415طبرســي، 

که برای رفع آن و توجیه قطع، به روایت تمسك به اجماع و اتفـاق امـت بـر     (5/68ق: 1412

تنها در میان  این شیوذ استدلال و توجیه، نه (2/263ق: 1405)قرطبي، اند.  عمل به روایت نموده

کـه   (3/106ش: 1365؛ فاضـ  جـواد،   2/108ق: 1409)طوسـي،  امامیه مـورد نقـد قـرار گرفتـه،     

این مطلب خود شـاهدی اسـت بـر آن     (5/68ق: 1412)رابی، اند.  فتهسن ت نیز آن را نپذیر اهل

 که اصل اجماع مورد ادعا بر عمل به این روایت منعقد نیست.

بـا تتبـع   « مرتضـی  سـید »امّا اشکال این روایـت منحصـر در وحـدت اخبـار نمانـده بلکـه       

ورد گسترده و بررسی مصادیق این گزارش در منابع عامه، اصل صحت صدور روایـت را م ـ 

 . (600ـ598ق: 1415: شريف مرتضي، ر.ک)خدشه دانسته است 

ای ظریف وجود دارد که از نظـر محققـین پیشـین     البته در تلقی وحدت این روایت نکته

مرتضی ـ اشـکالاتی    دور مانده است. اگر روایت را در منابع عامه بررسی کنیم ـ همانند سید 

گر گزارشـات حـدیثی موجـود در امامیـه ـ      در اسناد و اتصال آن قابل طرح است. همچنین ا

و امـام   (665/11ح، 9/162ق: 1407)طوسـي،   که عیناً مفـاد ایـن روایـت را از أمیرالمـؤمنین    

نقـل کـرده ـ ملاحظـه شـود ممکـن اسـت اشـکالاتی در          (9/200ق: 1407)طوسي،  صادق

رش گـزا  (114 -4/113ق: 1390: طوسـي،  ر.ک)به عنـوان نمونـه   جهت صدور آن طرح شـود.  

 (1306ح 2/359ش: 1385)ميربـي،   از نبـی مکـرم اسـلام   « دعائم الإسـلام »قاضی نعمان در 

ش: 1385)ميربــي،   همچنــین گــزارش وی از امــام علــی، امــام بــاقر و امــام صــادق       

که از اسـاس مرسـل اسـت. گزارشـات حـدیثی وارده در مسـند زیـد از امـام          (1305ح2/358

 از پیامبر اکـرم « تاب الأحکام یحیی بن الحسینک»و همچنین  (377تا:  )واسطي، بي علی

)فراهیـیی  عبـاس   از ابـن « مسـندالربیع »و همچنین گزارش  (2/426ق: 1410)يحیي بس الحسیس، 



 27/  (يمذاهب اسلام انیمقارن م ي)مطالعه فقه  ميدر قرآن كر تیوص يمدلول حکم

)همـان( و دیگــر منـابع حـدیث فقهــی     و همچنـین از پیــامبر اکـرم   (261ق: 1415بصـری،  

نیـز مشـکلات اثبـاتی     (1752مسـلاه   ،316تـا:   حزم، بـي  )ابس مذاهب اسلامی از رسول خدا

 . خاص خود را در پی خواهد داشت...

امّا سؤال اساسی آن است که اگر هم  این گزارشـات، اشـکال در صـدور داشـته باشـند      

اسـت    های مختلف بر کذب به رسول الله لازم  آن تبانی جمیع مذاهب اسلامی در دوره

جـامع بـه منـابع حـدیث فقهـی      پذیرد. لذا شاید اگـر بـا نگـاهی     که هیچ مسلمانی آن را نمی

 فرض قراردادن التزام جمیع مسلمین نسبت به پیامبر اکـرم  صدور روایت را مبتنی بر پیش

و سن ت ایشان ـ در عین لحاظ کردن تعدد و اختلاف در مناهج، و اخـتلاف در نـوع تلقـی و     

« ک تـواتر مـلا »منابع حدیثی ـ در نظر بگیریم، شاید بتوانیم اصل صدور روایت را مبتنـی بـر    

ش: 1396: حکـیم،  ر.ک)برای تفصـی  در مبنـا   ثابت بدانیم « عدم احتمال تبانی بر کذب»یعنی: 

 .(151ـ117

هـای   گونـه کـه اشـاره شـد، برخـی گـزارش       البته شاید این اشکال متصور شود که همان

مذهبی گرفتار ارسال هستند و این احتمـال دریافـت و رونوشـت از دیگـر مـذاهب را پدیـد       

به یك گزارش یا یك راوی اسـت   آنها ها که بازگشت ، چه رسد به برخی گزارشآورد می

مـلاک  »توان ادعـای تحقـق    کند، لذا نمی که همان اشکال وحدت خبر را دوباره پدیدار می

 را نیز پیش برد.« تواتر

در ایـن  « مـلاک تـواتر  »در جواب این اشکال باید توجه داشت که آنچه موجـب تحقـق   

دو طریق غیر محتمل التبانی است که حاصل اسـت. افـرون بـر آن تلقـی بـه      مبنا است، صرفاً 

قبول صدور روایت در میان مذاهب و ورود آن در منابع معتبر حدیث فقهی مذاهب اسلامی 

 بخش برای تأکید بر صدور استفاده نمود. ای اطمینان عنوان مؤید و قرینه توان به را می

این مقدمات باید به جِدّ مورد توجـه قـرار گیـرد آن     گیری از امّا نکت  مهمی که در نتیجه

است که اساساً اثبات صدور روایت نیـز، نسـ  آیـه بـه معنـای رفـع حکـم وصـیت را ثابـت          

اسـت، کـه در   « لاوصـی  لـوار   »کند، چراکه مورد تواتر در گزارشات حدیثی عبـارت   نمی

اضـمار ـ لا وصـی      تحلیل مدلول این عبارت حمل محل کلام بر تخصیص مازاد بـر ثلـث یـا   

 . (2/90ق: 1425)سیوری، واجب  لوار  ـ اولی از حمل آن بر نس  است 
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 گیری نتیجه

، اصـل حکـم وصـیت    «وصـی »در این پژوهش از میان مدالیل متعدد آیات دربردارندذ ریش  
تـرین آیـ  دال بـر حکـم      آیاتی را به خود اختصاص داده که نزد فقیهان شهره اسـت. جـدی  

اند. ایـن آیـه بـا     سورذ بقره دانسته 180همان آی  « القرآن فقه»و نگارندگان  وصیت را فقیهان
هـا و شـرایط حکمـی آن را نیـز      الحاق به دو آی  بعد، افزون بر حکم وصیت برخی ویژگـی 

کند. در کنار این سه آیه، در تبیین حکم وصیت مقاطع و آیات دیگـری نیـز مـورد     تبیین می
و « منِ بعد وَصیَِّ  ی وصِـی بِهـا أَوت دَیتـنٍ   »ین قسم است عبارت: بحث و دقت قرار گرفته که از ا

عنوان مکمـل دلیـل حکـم وصـیت مـورد       سورذ نساء که به 12و  11مشابهات آن در دو آی  
توجه قرار گرفته است. در کنار این آیات، به تبع بحـث از دلالـت آیـه بـر حکـم وصـیت و       

می به آیات دیگر، آیات ناظر به مباحث استقرار مدلول حکمی آن یا نس  شدن مدلول حک
مرتبط با میرا  و فرائق در سورذ نساء نیز در بررسی حکم وصیت مورد دقـت و پـژوهش   

 قرار گرفته است.
سورذ بقره چند مطلب قابل اثبـات اسـت: اول: وجـوب وصـیت؛ دوم:      180از ظهور آی  

وم: تعلـق حکـم بـه    گـذارد؛ س ـ  تعلیق حکم وجوب به کسی که مال کثیـر از خـود بـاقی مـی    
والدین و اقربین. برخی افزون بر این مطالب، تأکید بر لـزوم و وجـوب وصـیت را در مـورد     

انـد، امّـا    کسی که بدهکار است و بلکه انحصار وجوب به وی را ذیل ایـن آیـه طـرح کـرده    
 ظاهر آیه اقتضای این تخصیص را ندارد.

اوصـیا و شـهود و دیگـر     سورذ بقره موضـوع محـوری، تکلیـف نمـودن بـه      181در آی  
 باشد. گونه که صادر شده، می تأثیرگذاران بر وصیت نسبت به حفظ وصیت همان

عنـوان فاعـل وصـیت مـورد      وصیت مفهومی دارای طرفین است کـه در آیـ  اول محتضـر بـه    
خطاب تکلیفی قرار گرفته؛ در آی  دوم، مخاطبِ وصیت مورد الزام قرار گرفته است. ایـن بـه آن   

 نماید. هر دو آیه با هم حکم الزامی وصیت را در تمام ابعاد محتمل آن تقریر می معناست که
سورذ بقره اگرچه موضوع این آیه در نگاه اول استثنای آیـ  قبـل نسـبت بـه      182در آی  

گـردد، امّـا دقـت در اطـراف      مطـرح مـی  « اصـلاح »تغییر و تبدُّل وصیت است که بـا عنـوان   
کننده، هـم مخاطـب و    آن است که آی  سوم، هم وصیت موضوع طرح شده در آیه، نشانگر

. 1هم محتوای وصیت را مورد تأکید قرار داده است. در این آیه بـه نـوعی هـر سـه مفهـوم:      
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. لزوم مراعات شرع الهـی در محتـوای وصـیت؛    2کننده به التزام به حدود الهی؛  الزام وصیت
منحـرف شـده از حـق و    . اجازذ اصلاحگری مخاطب وصـیت بـرای بازگردانـدن وصـیت     3

حکم الهی به مسیر اصلی مشهود است. البته شاید بتوان گفت محور هر سـه موضـوع، لـزوم    
 حفظ شرع و حدود احکام الهی است.
گانه آنچه تحقق یافته است، الزام مکلـف بـه وصـیت     مبتنی بر تحلیل ساختاری آیات سه

در ب عد محتـوایی وصـیت بـه     قبل از مر  و الزام مخاطب به تحفظ بر وصیت و الزام هر دو
 رعایت حدود و احکام الهی و نهایتاً الزام وصی به اصلاح در قالب شریعت است.

واسط  آیات فرائق، اشکال اساسی در عـدم منافـات میـان     در باب نس  حکم وصیت به
مدلول دو آیه است، افزون بر آن باید توجه نمود که قاعدذ اولی در بحث نسـ  تمسـك بـه    

نهایتاً به فرض پذیرش نس  در آیات محل بحث و تحقـق شـروط آن نیـز الزامـاً     عدم است. 
توان استفاده نمود، چراکه رفع مرکب مستلزم  سورذ بقره را نمی 180نفی مدلول حکمی آی  
 رفع تمام اجزاء نیست.

در نس  حکم وصیت با سن ت مشکل جدّی محققان در وحدت اخبار سن ت ناسـ  اسـت   
رط موازنه میان ناس  و منسوخ است. امّا شاید بتوان با نگاه جامع به همـ   که مانع از تحقق ش

مشـکل وحـدت اخبـار را حـل     « ملاک تـواتر »گزارشات رسیده در مذاهب متعدد، مبتنی بر 
نمود. امّا نکت  مهم آن است که اساساً اثبات صدور روایت نیز نس  آیه به معنای رفـع حکـم   

« لـوار   لاوصةية»ورد تواتر در گزارشات حدیثی عبارت که م کند، چرا وصیت را ثابت نمی
است، که در تحلیل مدلول این عبارت حمل محل کلام بر تخصیص مازاد بر ثلث یا اضـمار  

 لوار  ـ اولی از حمل آن بر نس  است. واجبة وصيةـ لا 
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